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 مقدمه

 این ترین ابزارهای برقراری ارتباط میان موجودات است که درزبان یکی از مهم

د. شناخت زبان و کننهای کلامی استفاده میواژهاز آن به صورت ها انسان بین

رساند. یکی از مفاهیم هر جامعه ما را در شناخت عقاید، آداب و سنن آن یاری می

 هاهای موجود در زبان آنابزارهای شناخت جوامع انسانی، بررسی و تحلیل استعاره

تاوردهای زبانشناسی جدید، طرح اندیشة رو یکی از تأثیرگذارترین دسست. از اینا

های مفهومی است. از منظر کلاسیک، استعاره از زبان قابل تفکیک و در استعاره

توان آن را برای به دست آوردن تأثیرات ویژه و از ای است که میحقیقت آرایه

رساند تا به هدف اندیشیده به زبان وارد کرد. این تأثیرات به زبان یاری میپیش

یعنی آشکار کردن واقعیتّ جهانی که بدون تغییر در پشت آن قرار  ؛هایی خودن

با کاربست این نوع استعاره، دیدگاه اندیشگانی  (135: 1377)ر.ک. هاوکس دارد، برسد. 

یابد که برگرفته از شالودۀ فکری و هویت فردی افراد آن آن جامعه، بازتاب می

سرشتی استعاری است که به شکل اجتماع است. نظام ادراکی انسان دارای 

شود. برای ناخودآگاه و غیرارادی در زندگی روزمرۀ انسان به کار گرفته می

  :بارنخستین
نظریة بلاغیون سنّتی در ارتباط با  1980جرج لیکاف و مارک جانسون در سال »

هایی که با آن زندگی استعارهها با انتشار کتاب استعاره را به چالش کشیدند. آن
ای در ارتباط با استعاره، مطرح کردند. تحقیقات لیکاف و دیدگاه تازه کنیم،یم

جانسون ثابت کرد که کاربردهای استعاره محدود به حوزۀ مطالعات ادبی و کاربرد 

ها باشد، بلکه استعاره نقشی مهم در شناخت و درک پدیدهواژه، عبارت یا جمله نمی

: 1389)هاشمی « کند.در ذهن ایجاد می و امور دارد و در اصل یک مدل فرهنگی

121)  
شناسی، درک و فهم یک ایده یا یک حوزۀ مفهومی بر اساس ایده یا حوزۀ در زبان

این نظریه علاوه بر زبان، شیوۀ درک  (17: 2010)ر.ک. کووچشباشد. مفهومی دیگر می
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فرایندی  ،تعارهداند. در نتیجه اسما از مقولات انتزاعی جهان نیز بر اساس استعاره می

مفاهیم پیچیده بر اساس  آید. در این نظریه حوزۀذهنی و شناختی به حساب می

های استعاره»شود. به معنای دیگر حوزۀ مفاهیم ملموس و قابل فهم درک می

گیرد و او های مشخصّ و ملموس را به کار میهای فرد در حوزهمفهومی، تجربه

های ناشناخته و نامأنوس هستند، درک در حوزه هایی کهسازد تا مقولهرا قادر می

های زبانشناختی کمی بعد از رونق و شکوفایی پژوهش( 124: 1980)لیکاف« کند.

های ها در حوزههای مفهومی، زبانشناسان به مطالعة ساخت استعارهدربارۀ استعاره

ین عاطفی مانند: خشم و ترس، شادی، عشق، غم و... علاقه نشان دادند که در ا

  (120:1397)ر.ک. عبّاسی توان به آثار گوناگون کووچش اشاره کرد. زمینه می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

« شیخ صنعان»بر اساس نظریة استعارۀ مفهومی، عشق عارفانه و صوفیانه در حکایت 

های هدف از این بررسی یافتن استعاره گیرد.مورد بررسی قرار می الطیرمنطق

 فانی، عاشقانه و صوفیانة این داستان است.معمول و متداول عر

 

 سؤال و روش پژوهش

 های زیر است:توصیفی در پی پاسخ به پرسش ـبه روش تحلیلی پژوهش حاضر 
نسبت به عشق چگونه « شیخ صنعان»الف( دیدگاه اندیشگانی عطار در حکایت 

 است؟
مکتوب را استعارۀ ها، کلاناستعارهب( بر اساس هستومندهای متن کدام خرده

 اند؟موجب شده
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 پیشینۀ پژوهش

های گوناگونی در روایت شیخ صنعان انجام شده که در این جستار تاکنون بررسی

تحلیل رمزشناختی داستان »در  ،(1391سودا )شود: آتشبه چند نمونه اشاره می

عطار پرداخته الطیر منطقبه بررسی رمزشناختی داستان شیخ صنعان « شیخ صنعان

با توجه به روایت متون مقدسّ از خلقت آدم و حوا و هبوط آن  ای آن راو نماده

دو از بهشت به زمین تحلیل کرده و داستان ذکر شده را بر این اساس که ارائة 

است. رسولی و کیومرثی  دهواکاوی کرتصویری عاشقانه از سرگذشت انسان است، 

استرنبرگ در حکایت بررسی مفهوم عشق از دیدگاه رابرت »در مقاله  ،(1398)

« نژادنامة فانتزی شیخ صنعان محمّدحسین میمندیشیخ صنعان عطار و نمایش

. افراخته و همکاران اندبررسی کرده رابرت استرنبرگدیدگاه را از مفهوم عشق 

دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم »در مقاله  ،(1398)

اند. دهکرنهاد را در حکایت شیخ صنعان مطالعه اغراض بلاغی و ذکر « معانی

نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان »در  ،(1398رضاپور )

های موجود با تکیه به نشانه« متنیت ژرار ژانتشیخ صنعان با تکیه بر نظریة بیش

و های اصلی متندر دو داستان ذکر شده، روایت هاروت و ماروت را یکی از پیش

متنیتّ را در آن بخش عطار در داستان شیخ صنعان قلمداد کرده و رابطة بیشالهام

شناختی حکایت شیخ نقد اسطوره»در  ،(1400اند. حسنی و همکاران )حاکم دانسته

با بررسی میزان « گذارعطار نیشابوری بر مبنای نظریّة مناسک  الطیرمنطقصنعان در 

گذار با سیر و سلوک صوفیانة شیخ صنعان در  ای مناسکمطابقت ساختار اسطوره

کاوانة هر یک عطار و با تأکید بر ماهیتّ آئینی تصوّف ضمن تأویل روان الطیرمنطق

اند که ساختار روایی حکایت با الگوی از مراحل گذر عرفانی شیخ صنعان نشان داده

 ةدر مقال(، 1388) مقدمداودیخوانی دارد. ای نظریة مناسک گذار همچهار مرحله

به عناصر رمزی و  «هاشناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشانهسبک»
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های نمادین موجود در حکایت مورد بحث پرداخته و نتیجه گرفته که هنجارگریزی

های تقابلی و تکرار تضادها در بافتی ماهرانه و عطار در حوزۀ کاربرد نشانه

 ةنامپایاندر  ،(1392ست. فهیمی نجم )مند، بسیار توانا و صاحب سبک اهدف

الاشواق ابن های عاشق و معشوق در داستان شیخ صنعان با ترجمانبررسی جلوه»

را در آن دو رمزگونه بودن این دو اثر عرفانی  و حقیقت و مجازبازتاب « عربی 

های مفهومی در حکایت شیخ استعاره»در  ،(1400مهرابی ) مشخصّ کرده است.

انگلیسی آن از دیدگاه  ةعطار و ارزیابی ترجم الطیرمنطقتر ترسا از صنعان و دخ

شناختی استعارۀ مفهومی به تبیین فرهنگی و روان« فرهنگیـ  زبانشناسی شناختی

پرداخته و نحوۀ ترجمة این استعاره را در متن ترجمه شدۀ این حکایت بررسی 

د کار ترجمه را دشوار کرده و نتیجه گرفته است که مفاهیم فرهنگی در زبان مقص

در « عشق»های مفهومی ها به تحلیل استعارهکند. در هیچ کدام از این پژوهشمی

 حکایت شیخ صنعان پرداخته نشده است.

 

 مبانی نظری

 استعاره

های جهان همواره از نمادهای زبانی بشر برای به دست آوردن آگاهی و درک پدیده
گیرد تا انسان به درک خود جامعه نشأت می بهره برده است که این نمادها از درون

شناختی و مفاهیم انتزاعی و غیرملموس در ورای طبیعت آن پی های هستیپدیده
ها ببرد. از جمله ابزارهای مناسب برای رسیدن به این مفاهیم انتزاعی، استعاره

از  ها و یا از طریق ابزارهای ارتباطی غیرها اغلب از طریق حالتهستند. استعاره
فردوسی استعاره همواره در کنار  شاهنامةشوند. به عنوان نمونه در زبان منتقل می



 ـ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /236  یصفورا انتظار ـ فریوحدان دیامـــــــــــــــــــــ

کند، منتقل کنندۀ مفاهیم گوناگون نیز هست. شاید نخستین نقش ادبی که ایفا می
 را بتوان این بیت از فردوسی دانست: شاهنامهبرخورد با زیباترین استعارۀ 

 اگر تندبادی برآید ز کنج
 

 فکند نارسیده تُرُنجبه خاک ا 
 (117:1366)فردوسی                       

استعاره عبارت است »اینگونه بیان داشته که  ریطوریقاو  بوطیقاهای ارسطو در کتاب
پس از ارسطو نیز،  (12:1377)هاوکس « از استعمال نام چیزی برای چیز دیگر.

توان به ند که از آن جمله میاهای گوناگونی ارائه کردهاندیشمندان دیگری دیدگاه
های گوناگونی سیسرون، گوئینتیلانوس و ریتوریکا اَدهِرنیوم اشاره کرد. در رشته

شناسی، فلسفه، الهیات و... از استعاره سخن گفته شده و هر کدام همانند روان
اند که تعریف هر کدام در استعاره را بر حسب توصیفات علم مربوط بیان کرده

استعاره را از  ،(1980شناخت آن علم است، اما لیکاف و جانسون )حوزۀ درک و 
ای ادبی، تزئینی و دیدگاه سنّتی را به چالش کشیدند. استعاره از دیدگاه سنّتی آرایه

ای است، اما لیکاف و جانسون تعریف متفاوتی از استعاره به کار بستند؛ آن حاشیه
دیگر دانستند. در این دیدگاه  دو استعاره را درک و تجربة چیزی بر اساس چیز

ای است. که شامل دو حوزۀ مفهومی شناختی، زبان دارای ساختار مفهومی ویژه
مبدأ و مقصد است. در استعارۀ مفهومی مفاهیم انتزاعی و پیچیده و غیرملموس را 

کنند تا حوزۀ پیچیده و انتزاعی به وسیلة حوزۀ معنایی ملموس و عینی بیان می
لیکاف و جانسون در ( 16ـ24: 2002)ر.ک. کووچش موس شود. پذیر و ملدرک

استعاره صرفاً به زبان تعلّق ندارد و »اند که بیان داشته هایی که باور داریماستعاره
گوییم، نظام مفهومی انسان به شکل استعاری ها نیست. وقتی میدر انحصار واژه

توانیم کنیم. ما واقعاً مییبندی و تعریف شده، درواقع به همین نکته اشاره مساخت
ها در نظام مفهومی ها را به مثابة الفاظ زبانی در نظر بگیریم؛ زیرا استعارهاستعاره

شود: استعارۀ استعارۀ مفهومی به سه دسته تقسیم می( 26:1396)« هر فرد جای دارند.
 شناختی.جهتی، استعارۀ ساختاری و استعارۀ هستی
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های فضایی ست که اغلب با جهتا هااز استعاره استعارۀ جهتی شامل آن دسته
ها هستند. در این گونه استعاره همانند بالا و پایین و یا درون و بیرون در ارتباط

های فضایی در قالب نظام مفهومی دیگری ارائه یک نظام از مفاهیم با کمک جهت
وی بر خاک همة بندگان رگوییم: شوند. همانند آنکه در بیان تواضع میداده می

معرفّی این استعاره برای « هایی که باور داریماستعاره»لیکاف و جانسون در  د.نهادن
های اند و تجربهبه بیان تجربة فیزیکی و فرهنگی مؤثّر در نوع این استعاره پرداخته

 (38:1396)ر.ک. اند. جهتی آنان مؤثّر دانسته فرهنگی هر ملتّ را در نوع استعارۀ
های استعارۀ جهتی و یا ساختاری در واقع چیزی فراتر از اندازۀ جهتاستعارۀ    

پردازیم که در مجموع ها به مباحثی میشناختی است. در این نوع از استعارههستی
هستند.  ایم و یا با تجربیاّت ما در ارتباطها را به طور مستقیم تجربه کردهیا آن

ندهی یک مفهوم در چارچوب مفهوم لیکاف و جانسون اساس این استعاره را ساما
زمان امری قابل ارزیابی است  زمان منبع است.دانند. همانند آنکه بگوییم: دیگر می

 :)ر.ک. همان توان آن را سنجید و آن را به مثابة اهداف گوناگون در نظر بگیریم.و می

ه شناختی در این است کتفاوت استعارۀ ساختاری با استعارۀ جهتی و هستی (117
سازی ما بر اساس شباهت شناختی عمدۀ استعارههای جهتی و هستیدر استعاره»

های تجربی مان داریم و درواقع پایهمیان تجربیاتی است که از اشیاء فیزیکی و جسم
سازی و مفهومی کردن تا حدود زیادی روشن است؛ در حالی که در حسیّ

اکات فرهنگی و اجتماعی دست به های ساختاری ما بر پایة تجربیّات و ادراستعاره
شناختی، برخورد استعارۀ هستی( 52و53: 1394)هاشمی « زنیم.سازی میمفهومی

انسان با محیط پیرامون و کسب تجربه از این برخورد، طرح اولیة این نوع استعاره 
ها، رخدادها در سازد. درواقع در این نوع استعاره بسیاری از مفاهیم، پدیدهرا می
شود. برای نمونه زمانی شده برای انسان بیان میمفاهیمی ملموس و تجربه قالب 

مفهوم شادی را با  ،(156: 1386 ی)مولو «سوز توییشادی غم»گوید: که مولانا می
کند. همچنین های آتش همانند گرمابخشی و روشنایی بیان میکمک ویژگی

بخشی جان»زیرا  ؛شودشناختی بررسی میبخشی نیز در حوزۀ استعارۀ هستیجان
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جان و غیر انسان، ویژگی جاندار و انسان دهد که به یک موجود بیزمانی رخ می
که در آن زندگی، به عنوان یک « زندگی مرا به بازی گرفت»بدهیم، مانند جملة 

 (130:1395)توفیقی و همکاران « مفهوم انتزاعی برای فهم بهتر، انسان فرض شده است.
های صورت گرفته بین دو ای از نگاشتاستعارۀ مفهومی مجموعهاز نظر لیکاف    

کنند و باعث درک ها ارتباط برقرار میحوزۀ مبدأ و مقصد است و بین آن
های حوزۀ مفهومی ملموس و های حوزۀ مفهومی مقصد در قالب ویژگیویژگی

ی، های مبدأ و مقصد، مطابق با نظریة استعارۀ مفهومشود. حوزهآشنای مبدأ می
کند. ساز انسان برای درک هر مفهوم از مفاهیمی که از پیش درک کرده استفاده می

حوزۀ »و کار استعاره بدین گونه است که امری انتزاعی در قلمرو هدف یا همان 
شود. درک می« حوزۀ مقصد»قرار گرفته که به وسیلة مفهومی عینی یا همان « مبدأ

ند بودن و حسیّ بودن مفاهیم آن قابل درواقع آن حوزۀ مقصد به دلیل ساختارم
شود. استعارۀ مفهومی حاصل تعامل این دو حوزه است که تصویرسازی تر میدرک

تواند شامل هر نوع از تجربیات حسی و انسانی باشد. آورد و میرا به وجود می
د نکناستفاده می« نگاشت»لیکاف و جانسون برای طرح این مبحث از عنوانی به اسم 

واقع همان ارتباطی است که میان این دو حوزه شکل گرفته است. لیکاف بر که در
منتقل کنندۀ ساختار، روابط داخلی، منطق الگوی شناختی  ،این باور است که استعاره

و کانون معنای اصلی حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد است. بر این مبنا استعارۀ مفهومی 
ۀ مقصد است. نگاشت، مفهوم دارای سه رکن اصلی نگاشت، حوزۀ مبدأ و حوز

های مفهومی و روشن کنندۀ ارتباطی نزدیک بین مجموعة مفاهیم اصلی در استعاره
شود. که گزاره یا انطباق نیز نامیده می (190:2007)گرادی ذهنی و مفاهیم عینی است. 

ای تر و حوزۀ مقصد، مجموعهتر و ذهنیای با مفاهیم انتزاعیمجموعه ،حوزۀ مبدأ
در اصل مفاهیم انتزاعی  (4: 2000)ر.ک. کووچش. است ترتر و ملموساهیم عینیبا مف

شود، دهی میدر حوزۀ نظام مفهومی انسان با کمک گرفتن از مفاهیم عینی سازمان
کند که در ذهن خود مفاهیم عینی را چگونه درک زبان مشخص می ،براین اساس
 و بیان کنیم. 
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 بحث اصلی

های جدید در عرفان از جمله ری به علت وجود بحثاز قرن ششم تا هشتم هج
های دیگری از صفات بحث تجلیّ و مستقل شدن عرفانِ عاشقانه از عابدانه، جنبه

گری، آرایش کردن و... در آثار عرفانی به میان و افعال انسانی مانند زیبایی، جلوه
ق جزئی مهم و به بعد عش آن زمانبنابراین از  (57: 1394)ر.ک. هاشمی آمده است. 

جدانشدنی احوال و مقامات تصوّف شده است و آثار بسیاری در ارتباط با عشق 
ست ا هاعطار نیز یکی از همان رساله الطیرمنطقاند. صوفیانه سخن به میان آورده

که در آن عشقِ عارفانه به تصویر کشیده شده است. عطار نیشابوری در آثار 
به تدوین نظامی نمادین منسجم  الطیرمنطقو  مختارنامهویژه در گوناگونش به

پرداخته که از رهگذر همین نظام نمادین در میان شاعرانِ عارف، صاحبِ سبکی 
ها، شیء نمادین را در مرکز توجه خود ویژه شده است. عطار در هر کدام از باب

گستراند تا آن شیء به یک رمز سازی و وصف را میدهد و حوزۀ مفهومقرار می
ق بدل شود. شمع، گل، اجزاء بدن معشوق، زلف، چشم، قد، لب و... عوامل عمی

طبیعی چون باد و باران، دریا، خاک، ابر، شبنم و... از نمادهای مطرح در آثار عطار 
عرفا بر این باورند که عشق در  با توجه به این که (230: 1385)ر.ک. فتوحی هستند. 

از دو قوسِ صعود و نزول شکل یافته  کند و این عشقای حرکت میمسیری دایره
یعنی وحدت  ؛گیردکه در قوس نزول جریان عشق از پروردگار به خلق صورت می

به کثرت و در این سیر، خداوند عاشق است و مخلوق، معشوق و در قوس صعودی 
خواهد تا به اصل خویش بازگردد، عکس این جریان در پیش است و عشق می

 1394)هاشمی ر معشوق اوست، یعنی کثرت به وحدت. خلق عاشق است و پروردگا

باشد. بنابراین، در این سیرِ عاشقانه، عشق در مسیری دوّار در حرکت می (212:
گاهی خلق عاشق است و خداوند معشوق و گاهی خداوند عاشق است و خلق 

 معشوق.
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ای هبا توجه به مطالب بالا، در این میان به بررسی و تحلیل یکی از حکایت
پردازیم که در آن عشق خداوند به عطار )شیخ صنعان و دختر ترسا( می الطیرمنطق

زند. بنده )وحدت به کثرت( و عشق بنده به خداوند )کثرت به وحدت( موج می
های با تأکید بر این که برای دریافت معانی و مفاهیم انتزاعی حوزۀ مبدأ در استعاره

شود تا حوزۀ ای نگاشت میوس مواد به گونهمفهومی هستومند و مادّه، حوزۀ ملم
تر درک شود، بنابراین دست به یعنی حوزۀ مقصد، بهتر و راحت ؛تر آنانتزاعی

ایم تا با ها در داستان شیخ صنعان زدهاستعارههای مرکزی و کلاناستخراج نگاشت
منظور  دیدگاه اندیشگانی این عارف به مقصود نهایی در روایتش پی ببریم. برای این

 ؛. عاشق بودن2 ؛. زاهد بودن1ابتدا داستان را بر اساس شخصیتّ شیخ به سه مرحلة 
های زاهدانه، عاشقانه و عارفانة کنیم و تمام استعارهبندی می. عارف بودن، تقسیم3

دهیم. در ادامه با کاربست نظریة استعارۀ مربوط به هر منزل را مورد بررسی قرار می
ایم که در ستون ها طرح کردهاستعارهاستعاره جدولی از خردهنمفهومی برای هر کلا

های استعاری و در ستون سوم، های خرد، در ستون دوم ساختنخست، استعاره
نمونة شعری و شمارۀ مربوط به ابیات در کنار بیت مربوط به آن ذکر شده است. 

محور عمودی در با توجه به کلیت داستان شیخ صنعان، پیوند و انسجام ابیات در 
-دهد که هر چند کلانهای اصلی را شکل میاستعارههر بخش از این روایت، کلان

ها که محور داستان استعارهآورد. این کلانتر را پدید میاستعاره، یک استعارۀ کلیّ
یعنی  ؛چرخند. با توجه به سه سطح استعارهدهند، دور یک حقیقت میرا تشکیل می

استعارۀ مرکزی هر بخش و هومی و سطح پردازشی، کلانسطح زبانی، سطح مف
 شود.محور کلیّ داستان مشخص می

در آغازِ داستان، مبدأ شخصِ شیخ است که با مقاصد و تعمیم معنایی زهد،    
کرامت، پیرِ عهد، حج، صوم، صلوه، سنت، ریاضت، علم، عمل، شفا و... پیوند 

« شیخ شریعت است»ن نگاشت مرکزی خورد و سپس در تعامل با یکدیگر پیرامومی
دار بوده و تمامی اصول مردی زاهد و دین ،شیخ ،های جزئیچرخند. در نگاشتمی
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آورد، هم مرد علم است و هم عمل، اهل مکاشفه و فروع دین را کامل به جای می
گیرد و در کرامات و ست. از تمامی پیشوایان گذشته سبقت میا و فرایض دینی
ها شیخ را در مرکز رشد کرده و مریدان فراوان دارد. این ویژگیمقامات بسیار 

مقتدا »، «کمال است»، «شیخ زاهد است»دهد و قطعی بودن معنایی نگاشت قرار می
گیرد. او عبد و عبید خداوند است و ارتباط ، در مفهوم مرکزی صورت می«است

شیخ شریعت »تعارۀ اسگیرد. حضور کلانعابد و معبود و نسبت بنده و خدا شکل می
، یکی از باورهای اصلی و رایج در فرهنگ اسلامی است. برای رسیدن به «است

حقیقت معنا در عرفان عاشقانه، زهد و شریعت سرآغاز سیر و سلوک عارفانه است 
باشد و در مقابل این وجه، وجهی از عشق قرار و از شروط رسیدن به شهود می

کند و مفهوم عاشقی در مقابل شیخی زدایی میگیرد که مفهوم شیخی را تقدسّمی
شیخ »استعارۀ شود. در سطح پردازشی داستان نگاشت کلی یا کلاننگاشته می

 گیرد.صورت می« شریعت است
 .شیخ شریعت است: 1جدول

 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

شیخی زهد است. )پیرعهد، کمال، حرم، مرید، 
 ، کشف، اسرار(ریاضت، عمل، علم

دینداری و مراد و 
 پیشوا بودن

 شیخ صنعان پیرعهد خویش بود
 (1درکمال از هرچه گویم بیش بود )

 دینداری ، صوم، سنت(ةشیخ معنوی است.)صلو
 حد داشت اوخود صلوۀ و صوم بی

 (6هیچ سنت را فرونگذاشت او )

 شافی بودن درستی، دم(شیخ شفا است. )بیماری، سستی، تن
 بیماری و سستی یافتیهر که 

 (9از دم او تندرستی یافتی )

 منزلت زهد زهد منزل است. )سرای، جای(
 چون مرید شیخ بازآمد به جای

 (273بود از شیخش تهی خلوت سرای )

ریاضت، روز،  مریدی ریاضت است. )نیاسودن،
 شب(

 تهذیب و روح پروری
 هر مریدی کان او بود ای عجب

 (3شب )نیاسود از ریاضت روز و می
داشت، شیخ ظاهر است. )تصنیف، حفظ، یاد

 تاختن(
 توجه به ظاهر عبادت

 قرب صد تصنیف در دین یاد داشت
 (176را بسی استاد داشت ) قرآنحفظ 

نما شده و رابطة مرید و مرادی آغاز شود، شیخ خوابسلوک با رؤیا آغاز می

به به روم است. در د. بخش دوم، سفر شیخ به سوی دیار معشوق، سفر از کعشومی

روم نماد کفر، تاریکی  نور و روشنایی و قداست و پاکی و نماد« کعبه»عرفان شرقی، 
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یعنی کعبه  ؛و گمراهی است. جهت حرکتی استعارۀ مفهومی بالا و برتر بودن مبدأ

روی مریدان و شیخ و یعنی پایین و پست بودن مقصد است. پسَ ؛به سوی روم

دهندۀ معشوقی حقیر در مکانی فرودست ای امر نشانسقوط مقام شیخی در ابتد

های شود. تمام تعمیم، در این استعاره تبیین می«روم حقارت است»است و نگاشت 

معنایی سجده، زاری، مستی، بت، زنار، غارت، زبون، سگان، اوفتادن، چاه، دشوار، 

ن دل، دم سرد، دراز، اقصا، سفر، ره، راه، دراز، ابر، باران، کفن، کافور، درد، خو

، نقش «عشقِ زمینی فلاکت است»گیری کلان استعارۀ خرف، آتش و... در شکل

گیرد و شوند و قطعی نبودن معنا شکل میها نمایان میدارند. در این میان، تناقض

ها پیرامون خوار و حضیض شدن شیخ در این بر اساس آن نقش و کارکرد نگاشت

دیدگاه اندیشگانی عطار و عرفان آن دوره به شود. در این راستا سفر پررنگ می

د، اما لازمة شواثر بودن زهد و عبادت در صورت توجه به ظاهر آن بیان میبی

رسیدن به معشوق الهی همانا زهد و عبادت است که زاهد در آغاز این شناخت و 

اش شود و سپس به واسطة زبان صوفیانهاز طریق دین وارد مقولة خداشناسی می

ند. در واقع دختر ترسا عشقی مجازی است کت را به زیباترین شکل بیان میحقیق

شود. برای نیل به معشوق حقیقی. سالک در این وادی دچار رنجش و درد بسیار می

افتد و بارها در روایتش از آن با گاه از زبان عطار نمیای است که هیچواژه« درد»

تی، رنج سفر، حقارت و پستی، حزن آورد. هجر و سخزبان سالک سخن به میان می

قراری، سوختن دل و... تمام این عبارات، دردی عمیق در دل و اندوه، انتظار و بی

ترین وادی را با بیانی ترین رکن طریقت و مشکلآورد تا مهمسالک به همراه می

استعاری به تصویر بکشد. دردمندی در عرفان عطار شالودۀ زندگانی عارف است. 

شود تا مسیر را برای ورود حق به قلبش ق و فراق، موجب پالایش روح میدردِ عش

است.  آماده کند و در راه عرفان صبر، بردباری و پایداری، لازمة رسیدن به حقّ

« لَن تَستِطیعَ معی صبراً»نیز به آن اشاره شده است.  قرآن کریمطور که در همان
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از منظر عطار، خداوند در تمامی  (69)کهف/ « سَتَجِدُنیِ إن شاءللهُ صابراً» (67)کهف/ 

مراحل سلوک، از اسفل تا اعلا حضور دارد تا به عارف قوام وجودی بخشد و او 

استعاری  هایرا به سمت خود هدایت کند. با توجه به این مرحله تمامی ساخت

خواری، پستی، تضرع، زاری، اندوه، حزن، زوال عقل، حقارت، کفر، اسارت، 

های )عشق خاری است، سفر است، پستی است، ذلتّ استعارهخرده گمراهی و...

است، ناکامی است، حسرت است، غارتگر است، درد است و...( را به ذهن متبادر 

کنند استعاره و نگاشت مرکزی یک هدف را دنبال میمی کنند که در پیشبرد کلان

برای  ای استو آن ذلتّ و خوار شدن عاشق است و این سفر حضیض مقدمه

رسد که در ، به ذهن می«عشق زمینی فلاکت است»سفری والا و استعارۀ کلان 

 شود:جدول زیر به آن اشاره می
 .فلاکت است زمینی عشق: 2جدول

 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

 عشق ذلت است.

 زبون( دمساز، )سگان،

 شیخ خلوت ساز کوی یار شد خواری و پستی

 (119او دمساز شد )با سگان کوی 

کفر غارتگر است. )ایمان، ترسا، غارت، 

 زلف، ریخت(

 عشق دختر کرده غارت جان او گمراهی

 (46کفر ریخت از زلف بر ایمان او )

 یا دلم ده باز یا با من بساز تضرع عشق تمنا است. )ناز، نیاز، ساز(

 (130در نیاز من نگر چندیت مناز )

، بارش، عشق اندوه است. )ابر، باران

 چشم(

 بارم ز چشمهمچو باران ابر می تضرع و زاری

 (137تو چشم این دارم ز چشم )زانکه بی

 از دلم جز خون دل حاصل نماند اندوه و حزن عشق حسرت است. )خون دل خوردن(

 (140خون دل تا کی خورم چون دل نماند )

عشق نادانی است. )عقل، هوش، 

 خاموش، لاف، غفلت، نوباوه(

 ذرۀ عقلش نماند و هوش هم عقل  زوال

 درکشید آن جایگه خاموش هم 

عشق پیر است. )کفن، کافور، دم سرد، 

 خرف(

 حقارت و خواری

 ناتوانی

 چون دمت سردست دمسازی مکن

 (153پیر گشتی قصد دل بازی مکن )

عشق کفر است. )حلقة زنار، خرقه، 

 آتش(

 شیخ چون در حلقة زنار شد کافر شدن

 (203زد و در کار شد )خرقه آتش در 

عشق رسوایی است. )زفان، خلق، زلف، 

 حلقه، فکند(

 زلف او چون حلقه در حلقش فکند اسارت و تسلط معشوق 

 (262در زفان جملة خلقش فکند )
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 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

عشق سد است. )بستن، راه، موی 

 ایمان(

 موی ترسایی به یک مویش ببست مانع بودن 

 (276راه بر ایمان به صد سویش ببست )

 شق ذلت است.ع

 )سگان، دمساز، زبون(
 شیخ خلوت ساز کوی یار شد خواری و پستی

 (119با سگان کوی او دمساز شد )

ترسا، غارت، کفر غارتگر است. )ایمان، 

 زلف، ریخت(

 عشق دختر کرده غارت جان او گمراهی

 (46کفر ریخت از زلف بر ایمان او )

 ده باز یا با من بساز یا دلم تضرع عشق تمنا است. )ناز، نیاز، ساز(

 (130در نیاز من نگر چندیت مناز )

عشق اندوه است. )ابر، باران، بارش، 

پچشم(
 بارم ز چشمهمچو باران ابر میوتضرع و زاری

 (137تو چشم این دارم ز چشم ) زانکه بی

عشق حسرت است. )خون دل، 

ضخوردن(
 از دلم جز خون دل حاصل نماند اندوه و حزن

 (140خورم چون دل نماند )خون دل تا کی 

عشق نادانی است. )عقل، هوش، 

 خاموش، لاف، غفلت، نوباوه(
 ذرۀ عقلش نماند و هوش هم زوال عقل 

 درکشید آن جایگه خاموش هم 

عشق پیر است. )کفن، کافور، دم سرد، 

 خرف(
 حقارت و خواری

 ناتوانی
 چون دمت سردست دمسازی مکن

 (153پیر گشتی قصد دل بازی مکن )

عشق کفر است. )حلقة زنار، خرقه، 

 آتش(
 شیخ چون در حلقة زنار شد کافر شدن

 (203خرقه آتش در زد و در کار شد )

عشق رسوایی است. )زفان، خلق، زلف، 

 حلقه، فکند(
 زلف او چون حلقه در حلقش فکند اسارت و تسلط معشوق 

 (262در زفان جملة خلقش فکند )

عشق سد است. )بستن، راه، موی 

 ایمان(
 موی ترسایی به یک مویش ببست مانع بودن 

 (276راه بر ایمان به صد سویش ببست )

، «اندوه است»، «غارتگر است»، «ذلت است»عشق  یجزئ یهادر بالا، نگاشت

فلاکت  ینیعشق زم» یو... به نگاشت مرکز« است ریپ»، «کفر است»، «است ینادان»

دو مفهوم اساسی و مرکزی « و کوششکشش »از آنجا که . خوردیم وندیپ« است

در حوزۀ عرفان و تصوفّ است. بسیاری از صوفیان نامی و تأثیرگذار، در عرفان 

و درواقع مجاهده و تلاش « کوشش»در مسیر و طی سلوک عرفانی اصالت را به 

اند. عطار بر را از فرعیات آن به حساب آورده« جذبه»اند و سالک و مرید دانسته

که سالک بایستی در مسیر عرفان به طور مداوم تلاشگر و پویان  این باور است

باشد تا با مجاهده و کوشش در جذبة الهی تن شوید و تا پایان عمر این تلاش و 
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)ر.ک. شریفی گاه سالک از تکاپو باز نماند. کشف و شهود ادامه داشته  باشد و هیچ

ر تکاپو است. او تا پایان شیخ صنعان نیز در مسیر کشش و جذبه، مدام د (80: 1389

اش را به همت عالی راه در حال کشف و شهود است و برای رسیدن به جذبة حقّ

شود. بندد تا به کمال مطلوبش برسد و در نهایت به آستان متعال نائل میکار می

های استعاری هستند که در پیدایش جمال و زیبایی، دلبری، طنازی و... از ساخت

 ، نقش دارند.«عشق طناز است»و استعارۀ کلان  جذبه و کشش معشوق
 .عشق طناز است. 3جدول

 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

معشوق ماه است. )ماه، طاق، چشم، 

 سیمین، بت، نگار، زیبا(

 ابرویش برماه طاقی بسته بود زیبایی معشوق

 (32مردمی برطاق او بنشسته بود )

، تاب،آتش عشق آتش است.)روی، زلف

 پاره، آب دار(

جوانی و زیبایی و 

 درخشندگی

 روی او در زیر زلف تاب دار

 (34بود آتش پارۀ بس آب دار )

زند، عشق دزد است. )دیو، راهزن، می

 چُست، راه.(

 گفت گر دیوی که راهم می زند دلبری

 (98زند )گو بزن چون چست و زیبا می

 شیخ الحق مجلسی بس تازه دید بایی و جمالزی عشق نیکو است. )میزبان، جمال، مجلس(

 (168اندازه دید )میزبان را حسن بی

همتّ سالک برای رسیدن به کمال مطلوب با درد و سختی فراوان همراه است. 

ها دردی که گاه خوشایند است و منجر به نابودی و از بین رفتن انانیتّ و آلایندگی

رود و ناتوان، ر شیخ صنعان به انحطاط مید. در ظاهر امشوو پالایندگی روح او می

ای شود، اما در اصل معشوق مجازی واسطهیار و یاور، تنها، محتاج، سرگردان میبی

وجود هایش، وجودش را بیها و ذلتّسازی قلب سالک تا با رذالتاست برای آماده

و های استعاری مربوط به آن، سقوط کرده و روح او را صیقل دهد. تمام ساخت

کند. عشقی که با تمام دنیوی بودنش، شیخ را وادار نزول عشق مجازی را بیان می

شدۀ کند و او را درمانده و طردبه دست شستن از آخرت و رفتن به بهشت می

نابودگر »، «نهنگ است»، «صیاد است»، «است سلطان»دهد. عشق پیروانش قرار می

با در  ،«انسان قدرتمند است»، «است بیماری»، «درد است»، «بندگی است»، «است
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های دام، بند، صیاد، کشنده، درد، جنگ، اطاعت، ناله، استعارۀ کلان بر گرفتن واژه

آید و عاشق در عشق حقیقی نسبت به مجازی شور ، پدید می«عشق نابودگر است»

از نابودی تن و « عشق بالاست»و شعفی در جهت مثبت دارد. در استعارۀ جهتی 

دلش را با عشق یکدل کند. جهت نابودی برد تا خود بیش لذّت میخودِ من بودن

 رسد.یابد و از پستی به بلندی میاو از عشق زمینی به عشق ملکوتی تغییر می
 .عشق نابودگر است: 4جدول

 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده
عشق دام است. )زلف، زنّار، جان، دلبر، 

 فتنه، طاق، سر، پا(
 هرکه دل در زلف آن دلدار بست سارت عاشقا

 (27از خیال زلف او زناّر بست )
عشق صیاد است. )صید، جان، دشنه، 

سوزن، چاه، چیره، سرنگون، خون، 
 اوفتادی، بند، تیغ، سراندازی(

 مردم چشمش چو کردی مردمی فنا کنندگی
 (33صید کردی جان صد صد آدمی )

، )سودا، دل، دود، آتش عشق آتش است.
 نابود، شمع، سوختن(

 هرچه بودش سر به سرنابود شد فناکنندگی
 (45زآتش سودا دلش چون دود شد )

عشق بند است. )فکند، جان، طاق، بند، 
 حلقه(

 چون نظر بر روی عشاق او فکند در دام انداختن عاشق
 (31جان به دست غمزه با طاق او فکند )

معشوق دریاست. )غرق، خون، اوفتاده، 
 نگون، موج، بحر(چاه، سر

 صد هزاران دل چو یوسف غرق خون فنا کنندگی
 (39اوفتاده در چه او سرنگون )

 یوسف توفیق در چاه اوفتاد نابودگری عشق چاه است. )چاه، یوسف، اوفتاد،
 (14عقبة دشوار در کار اوفتاد )

عشق ظلمات است. )شب، تاریک، کفر، 
 سیاه، گناه، نهان(

 ک در شعر سیاهچون شب تاری فنا کنندگی
 (56شد نهان کفر در زیر گناه )

 شیخ چون افتاد در کام نهنگ فنا کنندگی عشق نهنگ است.
 (291جمله زو بگریختند از نام و ننگ )

عشق صیاد است. )راه، تیر، خذلان، زد، 
 حلق، حلقه(

 آن دگر گفتش که دیوت راه زد فنا شدگی
 (97تیر خذلان بر دلت ناگاه زد )

ی است. )صبر، رفت، درد، کار، عشق ویران
 زاری، ناله، خون(

 رفت عقل و رفت صبر و رفت یار فنا شدن
این چه عشقست این چه دردست این چه کار 

(83) 
عشق دزد است. )شبیخون، شب، بگذرد، 

 دزد(
 هر دم از شب صد شبیخون بگذرد ویران کردن

 (66ندانم روز خود چون بگذرد )می
آتش، گردن،  عاشق تسلیم است. )فکند،

 ناتوان(
 گفت این آتش چو حق در من فکند تسلیم حق

 (112من به خود نتوانم از گردن فکند )
عشق جان بازی است. )کمین، جان، بازی، 

 فشاندن، بریدن(
 هر شبی بر جان کمین سازی کنم فشانیجان

 (143بر سر کوی تو جان بازی کنم )
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 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده
 ق آب کار او ببردآتش عش نابود گری عشق فنا است. )آتش،برد(

 (31زلف ترسا روزگار او ببرد )
 آتشی از شوق در جانش فتاد شوق فنا اشک خون است. )سیل، مژه، خونین(

 (174سیل خونین سوی مژگانش فتاد )
 بحر قهاریت را بنشان ز جوش طلب آمرزش حق قادر و قهاراست. )بحر، جوش، بپوش(

 (373ندانستم، خطا کردم بپوش )می
است. )ابر، پا، دست، سر،  عشق مرگ

 دویدن، خون(
 دویدهمچو ابر غرقه در خون می حیرت و شگفتی

 (368دوید )پای داده از دست بر پی می

های به دست آمده در حکایت عشق در سلوک عرفانی تجارت با خداست و نگاشت

کند. سالک در معامله با حق بهترین سودها شیخ صنعان این موضوع را تایید می

« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُْؤْمِنِینَ أَنْفسُهَُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»د. در آیة شویبش مینص

و در برابر  گیردهمانا خدای سبحان جان پاک و مال پاکیزۀ مؤمنان را می (111)توبه/

منفعت به  دهد و این تجارت همان تجارت پرسود وآن بهشت و تقرب خود را می

رود، پروردگار نیز به آن اشاره دارد. زمانی که شیخ ایمانش را با دختر ترسا شمار می

معاملة شیخ با  ةشود. نتیجکند، عشق همچون داد و ستدی پدیدار میمبادله می

عشق »ست. کلان استعارۀ ا و ترسا شدن او قرآنمعشوق زمینی، سوزاندن خرقه و 

الخبائث شود. شراب در شریعت، امختر ترسا پدیدار می، در معامله با د«شراب است

طور که شیخ نیز با نوشیدن کند. هماناست؛ عقل را زایل و تباه و انسان را گمراه می

کند. منطق شیخ، شاکله و مظاهر شراب، هر چهار شرط دختر ترسا را عملی می

کند، اما رگون میکشد و معنای آن را در راه عشق دگداری را به نقد میمقدسّ دین

کند و سالک را کند، عقل و دل را تباه نمیشراب حقیقت، پاک است و مست نمی

، در هر دو عشق پدید «عشق شراب است»بخشد. مفهوم مرکزی حال خوش می

های استعاری کلان در هر دو متفاوت است. شراب زمینی نزول آید، اما جهتمی

کند، نور ایمان در ه با خدا معامله میاست و شراب آسمانی صعود. سالک زمانی ک

سوزاند تا در برابر روحی پاک، اش را میقلب او مانند آتشی، انانیتّ و خود وجودی
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عشق خود را به او عرضه دارد. در اینجا با هستومندهای خرید، فروش، نرخ، کیسه، 

 یابیم.، دست می«عشق تجارت است»سود، عرضه و... به نگاشت مرکزی 
 .عشق تجارت است: 5جدول

 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

 دهمروی بر خاک درت جان می فشانیجان عشق معامله است. )نرخ، ارزان، دادن(

 (144دهم )جان به نرخ خاک ارزان می

شرع تجارت است. )کفر، اسلام، سود، 

 زیان(

 در ره عشق تو هر چم بود شد خطرپذیری در عشق

 م و زیان و سود شد کفر و اسلا

 شیخ بر وی عرضة اسلام کرد دعوت به حق اسلام کالاست. )عرضه، اسلام(

 (392غلغلی در جملة یاران فتاد )

شود. بنابراین، متزلزل می گیرد، مفهوم شیخی و زاهدی اوزمانی که ترسا برقع برمی

شود و با بازی زدایی میتقدسّ ،دهد. از ایمانترسا شدن را به مسلمانی ترجیح می

داند. او در گرفتن مفهوم ریاضت، اصل نظری وجود خود را مبتنی بر عاشقی می

این شوریدگی و انتظار مفاهیم، غسل و درد مسلمانی و ایمان و... را مستحیل 

گزینی در کوی یار و دمساز شدن با سگان کند و مفهوم اعتکاف را با خلوتمی

و سوختن  اری و شوریدگی، ناصبوری و انتظارقرکند و تب و تاب و بیواسازی می

 دهد.، بازتاب می«عشق انتظار است»و سرگردانی و... را در استعارۀ کلان 
 .عشق انتظار است: 6جدول

 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

انتظار سوختن است. )غوغا، طاقت، 

 سوختن، سودا، زاری، صبر(

 سودای عشق بسوزم امشب ازمی قراریبی

 (74ندارم طاقت غوغای عشق )می

دل، عشق انتظار است. )قرب، صبر، بی

 جان(بی

 قرب ماهی روز و شب در کوی او منتظر بودن عاشق

 (121صبر کرد از آفتاب روی او )

سازی سالک برای بیماری، درد عشقی حاصل از همان انتظار است و مرحلة آماده

رد و ناله حاصل هجران است و نتیجة هجران، پرتاب به سکوی فراتر، ضعف و د

استعارۀ های ذکر شده سبب پدید آمدن کلانبیماری سالک. در نتیجه تمام نگاشت

 اند.شده« عشق بیماری است»
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 عشق بیماری است: 7جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

 ی پدید آمد عجبدر دلش درد شورانگیزی قرار(عشق درد است.)درد، دل، بی

 (362قرارش کرد آن درد از طلب )بی

. در شیخ صنعان رنج راه همان سیر و سلوک عارفانه است و لازمة رسیدن به حقّ

های عالم، بندی شده است که نگاشتمفهوم سفر در اصطلاحات استعاری ساخت

شود که را موجب می« عشق سفر است»راه، ره، یافت و... نگاشت مرکزی 

گمراهی »، «راه است»های مربوط به آن عشق استعارههای جزئی یا خردهنگاشت

با ویژگی « عشق ناشناخته است»، «عاشق دوان است»، «معشوق راهزن است»، «است

یاریگری، بلندی و ناشناخته بودن عشق در پیوند بوده و تعابیر زبانی استعاری راه، 

اند. در این مرحله آن شکل گرفته روان، دوان، مقصد، راهزن، گمراه... در اتصال با

 گیرد.، صورت می«عشق طریقت است»سطح پردازشی و کلان استعارۀ 

ای دارد که استفاده از در حوزۀ شناخت، نور به عنوان مفهومی ملموس کاربرد ویژه

این استعاره در عرفان ریشه در عرفان پیش از اسلام و همچنین فرهنگ اسلامی دارد. 

 (95: 1389)ر.ک. بهنام شود. ر تقابل با ظلمت و تاریکی فراخوانده مینور و روشنایی د

نیازی معشوق حقیقت محض است که قلمروهای صبح، آفتاب، نور نیز در عشق و بی

های اند. همة تناقضماه، هادی،... در برابر ظلمت، تاریکی، سایه و دیو... مطرح شده

رابر عدم است. روشنایی در مقابل معنایی مثبت و منفی در عشق، تجلیّ وجود در ب

این استعاره  آید،پدید می« عشق نور است»استعارۀ تاریکی و در نتیجه ساخت کلان

های آن است و گیرد که حس بینایی یکی از لازمهبر پایة قلمرو مبدأ نور شکل می

 «. شناخت بصری است»در واقع 
 .عشق نور است: 8جدول

 نمونة شعری اریهای استعساخت هااستعارهخرده

 آفتابی، از تو دوری چون کنم راهنما عشق آفتاب است. )آفتاب، سایه(

 (146تو صبوری چون کنم ) ام، بیسایه

 دید از آن پس دختر ترسا به خواب گریهدایت عشق هادی است. )خواب، آفتاب، کنار(
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 نمونة شعری اریهای استعساخت هااستعارهخرده

 (355کاوفتادی در کنارش آفتاب )

 چون درآمد دختر ترسا ز خواب گری و نفوذهدایت دل(معشوق نور است. )نور، آفتای، درآمد، 

 (361داد از دلش چون آفتاب )نور می

نور در عرفان هادی، راهنما و آفتاب است و حضور خدا مانند نور در انسان بازتاب 
، از ابیات «تر استخداوند از رگ گردن بر شما نزدیک»یابد و نگاشت معروف می

جذبه به صورت عنایت خداوند در قلب دختر ترسا شود. عشق و عطار دریافت می
رساند یابد و عارف را بدون رنج و زحمت یا اندکی جهد به وصال میحضور می

 (62: 1379)ر.ک. فروزانفر « القلب بیت الربّ»حدیث اندازد. و یا در مسیر سلوک می
عربی  )ر.ک. ابن« را در بردارد عارف حقّ»نیز به این مضمون واقف است. درواقع 

های پر کاربرد در عرفان است. عطار نیز از واژه« زدننعره» (197و196: 1383
خواهد ظرف سالک در دریافت حجم حضور نور حقیقت، در قلب او را می

تصویرسازی کند. در نتیجه کوچکی ظرف سالک در مقابل بزرگی خالق و لبریز 
بیداری و آگاهی مرید،  و« انا الحقّ»شدن پیمانه از حجم حضورِ نور، موجب فهم 

از این « نور نعره است»شود و خرده استعارۀ وار میای نعرهتولّدی دوباره و گریه
، «عشق نور است»آید که حاصل پیروی از استعارۀ کلان نگاشت پدید می

معشوق »، «است آتش» ،«است سوزان»عشق  کاربردی هاینگاشتباشد.خردهمی
 و روشنایی، آتش هایواژه از ،«عشق زر است»، «آفتاب است حقّ»، «هادی است

 اند. سوزانندگی، نور، آفتاب، زر، بهره گرفته
یعنی حقیقت  ،در نهایت سالک با قلبی روشن و دلی پالوده، قدم در آخرین منزل   
گذارد. عشق در راه حقیقت، عشقی متعالی است. او در مسیر کشف و شهود به می

بانی را رها کرده و زنّار را که نشان از حلقة ، خوکدرجات بالای عرفان دست یافته
اندازد و با شکستن شیشة سالوس، کند، ناقوس را بر زمین میاسارت اوست، بازمی

که مرکزیت « عشق نابودی است»استعارۀ کند و کلانشیشة تزویر و ریا را خرد می
کلاه، چاه، قیر، قار،  یافتة زنّار، ناقوس، سالوس، خوک، ترسا، سیاه، دیو، اژدها، گبر،

شود. با احتساب کند و انسانی کامل از شکستن منیّتش متولد میغبار و... رها می
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، دوستان شیخ یاریگرانی هستند که با تضرّع و «مرید شفاعت است»استعارۀ خرده
کنند. شیخ به واسطة مویه و تذهیبِ چهل شبِ، پاسخ جانان را دریافت می

یابد و انی و نمایندۀ رحمت ازلی، از بند فلاکت رهایی می)ص(، پیامبر مهربمصطفی
شود. شیخ از عارفانة عطار، برداشت میـ  ، از عاشقانه«پیامبر رحمت است»نگاشت 

 رسد. خاک به افلاک و از طریقت به حقیقت می
نگاشت کشد تا خردهگاه از توبه و امید به عنایت معشوق دست نمیسالک هیچ

، ها نسبت به رحمانیت حقّد، با تحمل سختیشورد عرصه میوا« عشق امید است»
باز است و جز توجه محض به محبوبش به چیز دیگر شود. او پاکامیدوارتر می

گیرد، عزتّ گاه که مورد عنایت حق قرار میاندیشد. سالک توانمند است و آننمی
د. سپس شورسد و تحقق رضای باطنی فراهم مییابد، به شادمانی درونی میمی

ها یابد. تن از خود و خودیدر او تبلور می« عشق شادی است»نگاشت خرده
های خردِ رسد. تمام استعارهانگارد تا به کمال میشوید و خویشتن را نادیده میمی

و... او را از شیخ به « عشق شور است»، «سالک آب است»، «توبه آگاهی است»
کند شود، درد و رنج را تحمّل میق میکند. تسلیم محض معشوعارف مستحیل می

تابد و سالک را سازی جان و روح، نور خدا بر دل صیقل یافتة او میو بعد از پاک
د قبل از آنکه میرانمی»او را « عشق نور است»کند. استعارۀ کلان با خود یکی می

با  یابد و تمامش تمنّا شده تاو در واقع عشقی شورانگیز بر او غلبه می« بمیرد
، دست «عشق نابودگر است»؛ به نگاشت مرکزی «عشق وصال است»استعارۀ خرد 

و جنبة مثبت در عشق « حیّ و قیّوم»یابد. اما نابودگری در سیر حقیقت همان 
ترین استعارۀ عرفانی است. در هر دو، مبدأ یکی است، اما مقاصد متفاوت و مرکزی

شود و حاکم می« بالاست عشق حقیقی»و « عشق مجازی پایین است»جهتی در 
جنون »، «نابودگر است»، «وصال است»، «تمناست»، «شورانگیز است»نتیجة عشق 

عشق عرفانی متعالی »، در عشق عرفانی به کلان استعارۀ «شراب است»، «است
 آید. ، پدید می«عشق حقیقت است»رسد و در سطح پردازشی ، می«است
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 .عشق عرفانی متعالی است: 9جدول

 نمونۀ شعری های استعاریساخت هاستعارهاخرده
عشق رهایی است. )انداخته، 

 پرداخته،گسسته، فکنده، چاک(
 هم کلاه گبرکی انداخته تهذیب نفس

 (335هم ز ترسایی دلی پرداخته )
عشق نور است. )میغ، خورشید، پرده، 

 باز(
 پرده رازشیخ را گفتند ای بی روشنگری معشوق

 (346و باز )میغ شد در پیش خورشید ت
)ناله، خوش،  عشق شور است.
 سرگشته، روی(

 نالید خوشعاجز و سرگشته می طلب و شوریدگی
 (370مالید خوش )روی خود در خاک می

سالک آب است. )عیان، باران، موج، 
 اشک(

 چون شد آن بت روی از اهل عیان روشنگری
 (393اشک باران موج زن شد در میان )

ایمان، عشق شادی است. )ذوق، 
 قرار، دل، بی غم، گرد(بی

 شد دلش از ذوق ایمان بی قرار شعفناکی
 (395غمگسار )غم درآمد گرد او بی

عشق رجعت است. )باد، عالم، رفت، 
 رویم(می

 رویمجمله چون بادی ز عالم می پذیریرجعت
 (401رویم )رفت او و ما همه هم می

تب، ناله، زاری، زردی، بیماری ، محصول رنج، «عشق درد است»استعارۀ مفهومی 
و استعارۀ کلان  ای است برای تقرّب به درگاه حقّو... هجران سالک است و مقدمه

)ابن نعیم « خود عامل قرب الهی است. تقرب جستن به حقّ«. »عشق رحمان است»

رحمت و نعمت من »فرماید: گونه که خداوند میهمان (391:9، ج 1358اصفهانی 
 (196و195: 1361)غزالی « ز آن رسد که طاعت ایشان به حضرت من.بدیشان زودتر ا

 .عشق رحمان است: 10جدول

 نمونۀ شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده
عشق توبه است. )خاک، حق، تظلم، باز داد، 

 تضرع(
 لازم درگاه حق باشیم ما توبه کردن

 (306پاشیم ما )در تظلم خاک می
 بر در حق هر یکی را صد هزار شفیع بودن معشوق زاری، معتکف(سالک شفاعت است. )حق، 

 (309گه شفاعت گاه زاری بود کار )
 از تضرع کردن آن قوم پاک کارآمدی توبه تضرع جوشش است. )جوش، تضرع(

 (312در فلک افتاد جوشی صعب ناک )
 کردم از بهر شفاعت شبنمی مهربانی رحمت باران است. )شبنم، منتشر، غبار(

 (327تشر بر روزگار او همی )من
 بحر احسان چون درآید موج زن بخشندگی معشوق عشق دریاست. )بحر، احسان، موج(

 (329محو گرداند گناه مرد و زن )
 دان که صد عالم گناهتو یقین می تأثیر توبه توبه آتش است. )تف، توبه(

 (328از تف یک توبه برخیزد ز راه )
، خرقه، سوی، عشق پاکی است. )غسل، حجاز

 حجاز(
 توبه و بازگشت

 
 شیخ غسلی کرد و شد در خرقه باز

 (354رفت با اصحاب خود سوی حجاز )
عشق بخشنده است. )بازگرد، همدم، همساز، 

 باز(
 باز گرد و پیش آن بت باز شو  پذیرفتن توبه

 (378بابت خود همدم و همساز شو )
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رحمان مهربان است بر همة  (143)بقره/ «یماِن اللهَ بالنّاس لرووفٌ رح»با نظر به آیة »

خلق گرویده و ناگرویده و رحیم، مهربان است خاصّه بر مؤمنان از روی هدایت و 

سالک به  (7و8: 1، ج1331)میبدی  «توفیق طاعت در دنیا و بهشت و رؤیت در عقبی.

شود. در مند میمرحمت پروردگار همواره نظر داشته و در این وادی از آن بهره

استان شیخ صنعان، رحمت پیامبر از فیض الهی پرتو گرفته و در پرتو رحمت و د

رسد. حضرت محمد)ص( مظهر صفت هدایت پیامبر است که شیخ به معراج می

های مربوط به ایشان از رحمانیت است و هدایتگری جزئی از اوست و نگاشت

را به وجود  «رحمت باران است»استعارۀ جمله؛ شستن، شبنم، منتشر و... خرده

بارد. آورند که رحمت و مهربانی رسول، همچون باران بر سر رهروی طریقت میمی

توبه آتش »استعارۀ سوزاند و خردهدهد و گناهان او را میتوبه شیخ را تطهیر می

رسد. رحمت توبه است که با اتصال به این رحمت دعوت ، به ذهن می«است

ی رحمت رحیمیه به طور یکسان بر وقت (31)نور/ «اعًیاللّهِ جمَ یوبُوا إِلَتُ»فرمود: 

ها مخفی بوده کند و در نتیجه آنچه از دلهای بصیرت را بینا میها بتابد، چشمقلب

اند، ویژه گردانیده ها را از قلوب دیگر که کور شدهآن یابند که حقّبا این تجلیّ درمی

یق ، از طر«رحمان است حقّ»استعارۀ کلان (98: 1383عربی )ر.ک. ابناست. 

توبه »، «دریاست حقّ»، «عشق باران است»، «معشوق دریاست»های استعارهخرده

آید. های، دریا، موج، باران، ابر، توبه، غسل، به وجود می، به یاری واژه«آگاهی است

گیرد و نگاشت سرانجام پس از طی مراحل سلوک، معشوق، عاشق را در بر می

رسد. به ، در آخرین منزل به ذهن می(156)بقره: «رَاجعُِونَ هِیْإنَِّا للَِّهِ وَإِنَّا إِلَ»مرکزی 

 رسد.پذیرد و از عدم به وجود میاین ترتیب مراحل سلوک عارف پایان می
 ای بود او در این بحر مجازقطره

               

 رفت باز قتیحق یایدر یسو 

 (58/405: 1388)عطار                     
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های زاهدانه است که به خوبی بدانه مبتنی بر اندیشهشیخ صنعان حکایتی از نگاه عا

توانسته افکار و ادراکات خود را از طریق مواد و هستومندهای مادّه عنوان کند. 

بافت عمودی ابیات به صورتی منسجم و هماهنگ در یک جهت با یکدیگر در 

ارتباط و دارای فشاری ثابت و انسجامی یکدست هستند و از آنجایی که عطار 

ای ست و در این قرون اساس نگاه عرفان و تصوّف رابطها هجری 6و7تعلق به قرنم

عارفانه با معشوق بوده است، در این اثر عاشقانة عرفانی در رابطة خدا ـ  عاشقانه

گری، طنازی و دلبری ها مربوط به زیبایی، جلوهزند و اکثر نگاشتو بنده موج می

آورد و او را در این دل سالک را به درد میخداوند است که با قهر دلبرانة خود 

رساند تا از نیست، هست شده و عدم در کنار معشوق سفر عشق به فنای وجود می

شود که پیام وارۀ بنیادین و ایدوئولوژی شاعر آشکار میوجود شود. بنابراین، طرح

وجه دهد. با تخود را از طریق هستومندهای موجود در زبانش به مخاطب انتقال می

ها در شیخ صنعان همچون دیگر شاعران به شرایط جغرافیایی و فیزیکی، استعاره

خراسانی، مربوط به گیاه، آفتاب، باد، دریا، ابر، باران و... است که با هستومندهای 

کند. حکایت شیخ صنعان اندیشة سازی و تداعی میطبیعی، عشق و محبت را مفهوم

شکنی باشد. عطار با شالودهرت به وحدت میعرفای آن دوره و درواقع نظریة کث

در ساختار داستان و با تبیین در استحالة شیخ به عارف، تکملة انسان از نقص به 

ـ  طریقت ـ کند. این کشف و شهود آشکار کنندۀ سیر شریعتکمال را طی می

صحبت از مواقف سه گانة عشق است؛ »در واقع حقیقت در عرفان عاشقانه است. 

نتیجه بحث در قالب نمودار در زیر رسم  (6: 1395)اسپرهم  «.قلیب و اتّحادتعاشق، ت

 شده است:
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گیری حکایت شیخ صنعان صری کلیدی و اصلی در شکلعن« عشق»از نگاه عطار 

هایش نهاده است. آید. در این حکایت، عطّار خدا را در مرکزِ عاشقانهبه حساب می

های رو کارکردهای مفاهیم عشق عرفانی و عشق زمینی با نظریة استعارهایناز
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استعارۀ نمفهومی هستومند و مادّه بررسی شده و نتایج حاصل از آن تبیین سه کلا

عشق طریقت »، «عشق شریعت است»زیرساختی و اصلی در عرفان است که شامل 

عشق »های کلان باشد که بر پایة آن، استعاره، می«عشق حقیقت است»و « است

عشق »، «عشق رحمان است»، «عشق قادر است»، «عشق نور است»، «سفر است

و « انتظار استعشق »، «عشق بندگی است»، «عشق تجارت است»، «جنگ است

های انجام شده در حوزۀ گیرد. حاصل بررسیصورت می« عشق خوراک است»

 هستی»دهد که استعارۀ های مفهومی موجود در حکایت ذکر شده نشان میاستعاره

های درصد، بیشترین بسامد را دارد و سپس به ترتیب استعاره72با « شناختیـ 

گیرند. عطّار در این حکایت، قرار می درصد10با « ساختاری»درصد و 18با « یجهت»

هستومند مادّه از جمله: آفتاب، آتش، نهنگ، دریا، خرقه، زلف، دیو، پیر، دختر، 140

موج، بحر، خاک، ابجد، لوح، مصطفی، شراب، کیسه، قرآن، باده، جام، گیسو، گوش، 

این اساس گردن، ابر، جامه، کلاه و... را در پدیدآوردن داستان به کار برده است. بر 

و طبق مطالعات صورت گرفته استفاده از قلمروهای حسّ منفی مانند جنگ، 

های راه عشق است که سالک با گذر از ها و رنجشنابودی، بیماری، مبیّن سختی

یابد. در ها و تهذیب نفس به سماوات و ذات الوهیّت پروردگار دست میسختی

عشق »استعارۀ هستی یعنی ین کلانترشوند و بزرگاین حالت مرید و مراد یکی می

در تکملة « کثرت به وحدت»آید که همان نظریة به وجود می« پروردگار است

 وجود انسان است.
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In the present research, with a linguistic approach, we examine the conceptual 

metaphor of love in the story of Sheikh Sanān from the mystical book of Attār 
of Nishapur, Mantiq-ut-Tayr, taking into account the theory of George Lakoff 

and Mark Johnson. For this purpose, we have divided the story into three 

periods of sharia (law), tariqat (mystical way) and truth, and in order to 

understand the abstract concepts of love, we have analyzed all three periods 

by using analytical-comparative method. Also, based on the conceptual 

metaphor of love, some examples of the verses of the story have been 

examined. The findings of the research show that Attār has used various 

conceptual metaphors to represent love in the story of Sheikh Sanān. The 

micro-metaphors used in the surface structure of the story have a basic 

substructure called "mystical love" that gives them coherence. In terms of 

frequency, the macro-metaphors of the story are placed in three categories: 

ontological, orientational and structural metaphors. If we pay attention to the 

metaphors in the story, it becomes clear that the macro-metaphor "God is love" 

is the most central metaphor and all micro-metaphors have played a role in the 

evolution of this macro-metaphor. 
Keywords: Conceptual Metaphor, Sheikh Sanān, Attār of Nishapur, Love, 

Mysticism. 
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